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 اتهام قتل عمد در پرونده
خواننده معروف

کشف جسد
دختر مزون دار در خانه

گروه حــوادث/ پرونــده خواننــده رپ که به 
اتهام قتل پدر خوانده اش با قرار وثیقه آزاد 
شــده بود بــا صدور کیفرخواســت بــه اتهام 
قتل عمدی به دادگاه کیفری فرستاده شد.

به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
ایــن حادثــه ۲۴ مــرداد ســال ۹۶ و به دنبال 
درگیــری حمید با ناپــدری اش رخ داد، مرد 
۶۶ ساله راهی بیمارستان و سه روز بعد نیز 

تسلیم مرگ شد.
حمید نیز دستگیر شد اما در تحقیقات 
جنایــت را قبول نکرد و گفت: روز حادثه با 
مقتــول بحثم شــد و یک گلدان برداشــتم 
و بــه دیــوار کوبیدم تــا او را بترســانم. بعد 
به ســمتش رفتــم و ضربــه ای به صورتش 
شــنیدن  بــا  همســایه ها  اینکــه  تــا  زدم 
آمدنــد  مــا  خانــه  مقابــل  دعــوا  صــدای 
همــراه  روز  آن  یافــت.  خاتمــه  دعــوا  و 
از  بعــد  شــدیم،  خــارج  خانــه  از  مــادرم 
 ســاعتی حــال هوشــنگ بد شــد و بعد هم 

فوت کرد.
در  قانونــی  پزشــکی  متخصصــان 
را  قربانــی  مــرگ  علــت  اولیــه  تحقیقــات 
خونریــزی و آســیب مغــزی بــر اثــر اصابت 
جســم ســخت به ســرش اعلام کردنــد. اما 
اولیای دم و متهم به نظریه پزشکی قانونی 
اعتــراض کردنــد و ایــن پرونــده چندین بار 

به کمیســیون های مختلف پزشــکی قانونی 
رفت. در این میان حمید به قرار بازداشتش 
اعتراض کــرد و با تصمیم قضــات با وثیقه 

۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
اما همچنان تحقیقات در دادســرا ادامه 
داشــت و این بار کمیســیون ۱۱ نفره پزشکی 

قانونی تشکیل شد.
بــرای برطــرف  شــدن ابهامــات، قاضی 
ساســان غلامی بازپــرس دادســرای جنایی 
نفــر   ۱۱ هیــأت  تشــکیل  دســتور  تهــران 

متخصصان پزشکی قانونی را صادر کرد.
دادســرای  در  پزشــکی  ۱۱نفــره  هیــأت 
جنایی تهران حاضر شدند و حتی در جلسه 
تحقیق از خواننده معروف حضور یافتند تا 
حرف های او را بشنوند. با گذشت چند ماه، 

هیأت ۱۱نفره نظر خود را اعلام کردند.
امــور  بازپــرس شــعبه ســوم دادســرای 
احضــار  دســتور  همچنیــن  تهــران  جنایــی 
متهــم به دادســرا و تحقیق دوبــاره از وی را 

صادر کرد.
با تکمیــل تحقیقات، با توجــه به نظریه 
کمیســیون پزشــکی و طبق ماده ۲۹۰ قانون 
مجــازات اســلامی مبنــی بر اینکه اگر کســی 
آگاهی داشته باشد که فرد بیمار است، با او 
درگیر شود، گرچه عمل نوعاً کشنده نباشد، 
او مرتکــب قتل عمد شــده اســت، بنابراین 

کیفرخواســت رپــر معــروف بــه اتهــام قتل 
عمد صادر شد.

بررســی  بــرای  پرونــده  ترتیــب  بدیــن 
و صــدور حکــم بــه دادگاه کیفــری تهــران 
ارجاع خواهد شــد تا در صورت تأیید حکم 
خواننــده معروف از ســوی قصــات دادگاه، 

قرار وثیقه او به بازداشت تغییر کند.

گروه حوادث/ آتش ســوزی مرمــوز در اتاقک یک 
باغ شخصی حوالی بزرگراه آزادگان 6 کشته برجا 

گذاشت.
ســید جــلال ملکی ســخنگوی آتش نشــانی در 
پنجشــنبه  صبــح   ۹:47 ســاعت  گفــت:   این بــاره 
)۲۰ آذر( رهگذران متوجه دود غلیظی شــدند که 
از یــک باغچــه در بزرگــراه آزادگان، خیابــان صفا 

بلند شده بود و موضوع به سامانه ۱۲5 اعلام 
شد که به سرعت آتش نشانان سازمان 

آتش نشــانی تهران به محل حادثه 
اعزام شــدند. محل حادثه منطقه 
مســکونی نبود و بیشتر زمین های 
آن  در  باغچــه  و  بــاغ  کشــاورزی، 
قــرار دارنــد. در یکــی از باغچه هــا 

به وســعت حدود 3۰۰ تا 35۰ متر 
دو اتاقــک کوچک به وســعت حدود 

۲۰ تــا 3۰ متری وجود داشــت کــه دارای 
سرویس بهداشتی و آشپزخانه بود.

دچــار  مذکــور  اتاق هــای  داد:  ادامــه  ملکــی 
آتش ســوزی شده که آتش نشــانان پس از ورود به 
اتاق هــا، آتــش را خاموش کــرده و حین خاموش 
کــردن آتش با اجســاد 6 نفر مواجه شــدند که دو 
نفر ســوختگی بسیار شدیدی داشــتند و چهار نفر 

دیگــر کــه در بخــش دیگری از 
این منزل قرار گرفته بودند، 
ســوختگی کمتری داشــتند 
که به تأیید عوامل اورژانس 
مشخص شد هر 6 نفر جان 
خود را از دســت داده  بودند. 
اتاق هــا  ایــن  دیوارهــای  روی 
و  مشــهود  ســوختگی  آثــار  کامــلًا 
حاکــی از آن بــود کــه حداقــل در دقایــق 

نخست حرارت بسیار زیاد بوده است.
بــه گفتــه ملکــی، در نهایــت آتــش خاموش و 
محــل تحویــل عوامــل انتظامــی و قضایی شــده 
اســت تــا بررســی های لازم در این رابطــه صورت 

بگیرد.

گــروه حوادث: زن جوان پس  از محبوس شــدن بین کابین آسانســور و 
طبقه پارکینگ، جان خود را از دســت داد. به گزارش خبرنگار حوادث 
»ایران«، ســاعت ۱6:۱5 روز پنجشــنبه ساکنان یک ساختمان مسکونی 
در بلــوار دســتواره، خیابــان یاســین در تمــاس تلفنــی با ســامانه ۱۲5 
از محبــوس شــدن یک زن میــان کابین آسانســور خبر دادند که ســتاد 
فرماندهــی ســازمان آتش نشــانی تهــران پــس از دریافــت اطلاعــات، 
بلافاصله آتش نشــانان ایســتگاه ۹ و تیم امداد و نجــات ۱7 را به محل 
حادثــه اعزام کرد. احمد علی زارع تیموری؛ افســر آماده منطقه هفت 

عملیات ســازمان آتش نشانی تهران درباره جزئیات این حادثه اظهار 
کــرد: وقتــی نیروهای آتش نشــانی به محــل حادثه که یک ســاختمان 
 مســکونی پنــج طبقــه ۲۰ واحدی بود رســیدند، مشــاهده شــد که زنی
4۰ ســاله به علتی نامعلوم بین کابین آسانســور و طبقــه پارکینگ گیر 
کــرده و بیهــوش شــده اســت. آتش نشــانان پــس از قطع جریــان برق 
آسانســور، بــا رعایــت مــوارد ایمنی اقــدام بــه هم سطح ســازی کابین 
آسانســور در پارکینگ ساختمان کردند و ســپس شخص مصدوم را از 
کابین بیرون آوردند. اما امدادگران اورژانس مرگ وی را تأیید کردند.

ســاعت ٠۶:۵٠ دقیقــه صبــح جمعــه خبــر واژگونــی یک 
دســتگاه تریلر در مسیر شــمال به جنوب بزرگراه امام علی، 
بعــد از پل ســبلان بــه ســامانه ١٢۵ ســازمان آتش نشــانی 
و خدمــات ایمنــی شــهرداری تهــران اطــلاع داده شــد که 
بلافاصله دو ایستگاه آتش نشانی به همراه جرثقیل ۵۵ تن 
سازمانی، به محل اعزام شدند. پس از حضور آتش نشانان 
به محل مشخص شــد که یک دســتگاه تریلر که بار نداشته 
به هنگام حرکت از مســیر خارج شــده و بعــد از برخورد با 
دیواره های حاشــیه ســمت راســت بزرگراه واژگون شــده 
است. ســید جلال ملکی، سخنگوی ســازمان آتش نشانی 
و خدمــات ایمنی شــهرداری تهــران در تشــریح این حادثه 
گفــت: در اثــر ایــن حادثه نشــت گازوئیل در محــل اتفاق 
افتاده بود کــه بلافاصله با حضور عوامل راهور کنترل تردد 
صورت گرفت. آتش نشانان عملیات را آغاز کردند و راننده 
را که مردی حدوداً ۴۵ ساله بود و داخل خودرو حبس شده 
بود پس از بلنــد کردن تریلر با جرثقیل بیرون کشــیدند ،اما 
با تحویل این فرد به عوامل اورژانس مشــخص شد که وی 

جان خود را از دست داده است.

گــروه حــوادث/ راز ناپدیــد شــدن دو هفتــه ای 
دختر مزون دار با کشــف جسد وی در خانه اش 
در حالــی فــاش شــد کــه دلارهــا ولباس هــای 

گران قیمت وی نیز به سرقت رفته بود.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ساعت 
۱۱ صبــح ۱۹ آذر مــردی بــه کلانتــری ۱۴۰ بــاغ 
فیــض رفته و از ناپدید شــدن دخترش فرنوش 
خبــر داد. وی گفــت: وقتــی دختــرم در  یکــی از 
دانشــگاه های تهــران قبــول شــد از شــهر محل 
زندگــی مان برای ادامه تحصیــل به اینجا آمد. 
اما درســش که تمام شــد چــون در پایتخت کار 

پیدا کرده بود همین جا ماندگار شد.
دختــرم یــک مــزون لبــاس زنانــه و لبــاس 
عــروس داشــت. گاهــی بــه او ســر می زدیــم تــا 
اینکه چندی قبل ســر موضوعی با او بحث مان 
شــد و قهــر کرد، مدتــی تلفن هایمــان را جواب 
نمی داد تا اینکه نگران شــده و به تهران آمدیم 
امــا در خانــه اش را نیز بــاز نکرد. از همســایه ها 
پرســیدیم آنهــا گفتنــد چنــد روزی اســت کــه از 
فرنــوش خبــر ندارند و فکر می کردنــد به دیدن 
ما به شهرســتان آمده اســت. همین مســأله ما 

را نگران کرد و باعث شد تا به کلانتری برویم.
ë جسدی روی تختخواب

بدیــن ترتیــب مأمــوران کلانتــری ۱۴۰ بــاغ 
فیــض بــا هماهنگی هــای قضایــی راهــی خانه 
دختر جوان شده و پس از ورود به خانه با جسد 

فرنوش روی تختخواب مواجه شدند.

گــزارش ایــن حادثــه بلافاصله بــه بازپرس 
کشــیک قتل پایتخــت اعلام شــد .بدنبال اعلام 
ایــن خبــر تیــم تحقیــق راهــی محــل حادثه که 
طبقــه ســوم ســاختمانی در غــرب تهــران بود، 

شدند.
بــا حضــور در محــل و بررســی جســد، طبق 
زمــان  از  قانونــی  پزشــکی  متخصصــان  گفتــه 

مرگش حدود دو هفته می گذشت.
روی جســد دختر جوان، آثــار خراش و زخم 
دیــده می شــد کــه ایــن فرضیــه را مطــرح کــرد 
جســد دختــر جــوان را روی زمیــن کشــیده اند و 
 احتمــالًا محل مرگ، جای دیگری از خانه بوده 

است.
ë سرقت از خانه

ســرقت  از  حکایــت  خانــه  به هم ریختگــی   
داشــت. خانــواده فرنــوش نیــز اعــلام کردنــد: 
دخترشــان از درآمدی که به دست می آورد دلار 
خریداری می کرد اما دلارهایش به سرقت رفته 
اســت، همچنیــن آنهــا مدعــی شــدند فرنوش 
لباس هــای مــزون و عروس داخل مغــازه را به 
خانــه هــم مــی آورد، امــا از لباس ها نیــز خبری 
نبود. باتوجه به مرگ مشــکوک دختر ۲۶ ساله، 
به دستور بازپرس مصطفی واحدی جسد برای 
مشــخص شــدن علت مرگ به پزشکی قانونی 
منتقــل شــد. همچنین بازپرس شــعبه یازدهم 
دادسرای امور جنایی پایتخت دستور تحقیقات 

در رابطه با مرگ او را صادر کرد.

دختر مقتول در دادگاه:

برادرم را می بخشم
تحمل مرگش را ندارم
گروه حوادث / پســر معتادی که پدرش را به قتل رســانده و مادرش را مجروح کرده 

بود، موفق شد با اخذ رضایت از خواهر بزرگش از قصاص نجات پیدا کند.

حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، رســیدگی بــه ایــن پرونده 
یــک  گــزارش  بــا  گذشــته  ســال  از 
درگیــری مرگبار خانوادگی آغاز شــد 
و مأمــوران پــس از حضــور در محل 
جنایت متوجه شدند که پسر جوانی 
بــه نــام امیــد پــدرش را بــا ضربات 
را  مــادرش  و  درآورده  پــا  از  چاقــو 
نیــز مجــروح کــرده و پــس از آن هم 
متواری شده اســت. تحقیقات اولیه 
امیــد  کــه  مــی داد  نشــان  مأمــوران 
کــه  بــوده  خانــواده  کوچــک  فرزنــد 
به خاطــر اعتیــاد بــه مــواد مخــدر از 
مدتی قبل بــا خانــواده اش اختلاف 
پیــدا کــرده و از خانــه طرد شــده بود 
که با ردیابــی ۲ روزه مأموران وی در 

ورامین شناسایی و بازداشت شد.
در  و  دســتگیری  از  پــس  امیــد 
قتــل  بــه  بازجویــی  ابتــدای  همــان 
پــدرش اعتــراف کــرد و در تشــریح 

ماجرا گفت: مدتی اســت که به مواد 
مخــدر اعتیــاد پیدا کــرده ام و همین 
موضــوع باعث شــد تا پــدر و مادرم 
مــرا از خانه بیــرون کنند و من هم از 
سر ناچاری کارتن خواب شده بودم. 
با اینکه وضع مالــی پدرم خوب بود 
امــا او حاضــر نبــود برای مــن هزینه 
کنــد. روز حادثــه بــرای گرفتــن پــول 
مــواد از مــادرم بــه خانه رفتــم، فکر 
می کــردم پدرم در خانه نیســت. اما 
وقتی پدرم موضــوع را فهمید باهم 
درگیــر شــدیم و مــن در یــک لحظه 
کنترلــم را از دســت دادم و بــا چاقــو 
ابتــدا به او چند ضربــه زدم و پس از 
آن هم مادرم را زخمی کردم و بعد 

هم از خانه بیرون آمدم.
پــس از اعترافات امیــد و تکمیل 
او  علیــه  کیفرخواســت  تحقیقــات، 
صــادر و پرونــده بــرای رســیدگی به 
شعبه 7 دادگاه کیفری استان تهران 

فرستاده شد.
و  خواهــر  دادگاه،  جلســه  در 
بــرادر متهــم اعــلام گذشــت کردند 
امــا خواهــر بزرگتــر او کــه ناتنــی بود 
بــه  او  کــرد.  قصــاص  درخواســت 
قضــات گفــت: پــدرم خیلــی تلاش 
کرد تا امیــد اعتیادش را کنار بگذارد 
اما او دســت بردار نبود و در آخر هم 
او را کشــت و حالا هم به خاطر کاری 
که امید انجام داده او را نمی بخشم 

و درخواست قصاص دارم.
در ادامــه متهم به جایــگاه رفت 
و در ادعایــی جدیــد منکــر قتل شــد 
و گفــت: قتل پدرم کار مــن نبود. اما 
وقتــی فیلــم اعترافــات اولیــه او در 
دادگاه پخش شد امید به گریه افتاد 
و گفت: من پدرم را کشــتم اما آنقدر 
شــرمنده ام که نمی خواستم اتهامم 
را قبــول کنــم. علــت اینکه پــدرم با 
من درگیری داشــت اعتیادم بود. به 

خاطــر پول مواد دســت بــه هرکاری 
شــدت  از  هــم  گاهــی  و  مــی زدم 
بی پولی و گرسنگی به خانه می رفتم 
و از مــادرم غذا و پــول می گرفتم آن 
روز با پدرم ســر پول مــواد و اعتیادم 
درگیــر شــدم و ایــن درگیــری باعث 
جنایت شــد. من قتــل را قبول دارم، 
مــادرم مــن را بخشــیده و خواهــر و 
برادر تنی ام هم من را بخشــیده اند. 
من از خواهر بزرگم هم درخواســت 

بخشش دارم.
مــا رابطــه خیلــی خوبــی بــا هم 
داریم و اینکه مادرمان یکی نیســت 
باعث نشــده بین ما اختلافی باشد. 
من می دانم خواهرم از من ناراحت 
اســت و به او حــق می دهم که از من 
عصبانی باشــد. پدرمــان مرد خوبی 
بود و من با اشــتباهم باعث نابودی 

او شدم.

اجــازه  دادگاه  از  ســپس  متهــم 
خواســت تــا بــا خواهــرش صحبــت 
کنــد. او بــه طــرف خواهــرش رفــت 
امیــد  افتــاد.  او  پــای  و  بــه دســت  و 
درحالی که بشــدت اشک می ریخت 
از خواهرش حلالیت خواست و بعد 
هــم به او گفت اگر راضی هســتی که 
قصاصم کننــد حرفی ندارم. در این 
هنگام خواهر بزرگ امید او را از روی 
زمیــن بلند کرد و به قضات گفت: او 
را بخشیدم. شاکی با گریه ادامه داد: 
امید برادرم اســت و تحمل دیدن او 
را در این وضعیت ندارم. همان طور 
برایــم  پــدرم  مــرگ  مصیبــت  کــه 
خیلی ســخت بــود، مصیبــت مرگ 
برادرم هم خیلی بزرگ اســت، او را 

می بخشم.
بــا  پرونــده  ترتیــب  ایــن  بــه 

بــه  نماینــده دادســتان  درخواســت 
لحاظ جنبه عمومی جرم رســیدگی 
نمی شــد  بــاورش  کــه  متهــم  شــد. 
خواهرش او را بخشــیده باشد گفت: 
من پشــیمانم و داغدار پدرم هستم 
عــذاب وجــدان تــا آخر عمــر رهایم 
بــا  تاکنــون  کــه  نمی کنــد. می دانــم 
مصــرف مــواد مخدر زندگــی خوبی 
بــه  می کنــم  ســعی  امــا  نداشــته ام 
خواسته پدرم احترام بگذارم و برای 
همیشــه مصرف مواد مخــدر را کنار 
از آن وکیــل مدافــع  بگــذارم. بعــد 
متهــم بــه جایگاه رفــت و خواســتار 
عفــو موکلش شــد. بــا پایان جلســه 
دادگاه قضــات بــرای صــدور رأی در 
خصوص جنبــه عمومی جــرم وارد 

شور شدند.

گــروه حــوادث / در حالــی کــه علــل و خواســته های اغلــب زوجیــن در 
مراجعــه بــه دادگاه خانواده شــباهت بســیاری به هم دارنــد اما گاهی 
قــدری  خواسته هایشــان  کــه  می شــویم  مواجــه  شــوهرهایی  و  زن  بــا 
عجیب اســت. درست همانند خواسته مهســا که به همراه وحید برای 
درخواست طلاق آمده اند. او یک خواسته دارد طلاق و بخشش مهریه 

به شرط برگزاری جشن طلاق!
بحــث آنها بیشــتر از آنکه به مشــکلات عدیــده زوجین دیروزی شــبیه 
باشد خواسته ای عجیب است. از مهسا اصرار بر برگزاری جشن طلاق 

و از وحید انکار و طفره از این خواسته.
بالاخــره منشــی شــعبه آنها را بــه داخــل فراخوانــد. قاضی میانســال 
بــا مرور پرونده شــان ســرش را بلند کرد و رو به مهســا کــرد و گفت: اگر 

قصدت جدایی است چرا با جشن طلاق؟! مشکل چیست؟

مهســا جــواب داد: جنــاب قاضــی مــن تحــت تأثیــر فضای مجــازی و 
داســتان های خیالــی نبــوده و نیســتم. من خواســته ام برگزاری جشــن 
طــلاق اســت تا فــردا بعــد از جدایی مان خانــواده وحید به دوســتان و 
فامیل هایشــان نگویند که من مشــکلی داشــتم. من می خواهم در آن 
جشن دست خیانتکار او را برای همه اقوامشان باز کنم و بدانند که من 

در این ماجرا بی تقصیرم.
قاضی پرســید واضح تر صحبت کن. مگر همســرت چــه خیانتی به تو 

کرده که نمی توانی بدون جشن طلاق او را رها کنی؟
مهســا گفت: چند ســال پیش در یک میهمانی وحیــد را دیدم. از آنجا 
کــه جــوان خوش قیافــه و خوش تیپی بــود به او علاقه مند شــدم و پس 
 از آنکه درخواســت دوســتی داد پذیرفتم. بعد از ۲ مــاه نامزد کردیم و

6 مــاه بعد هم عروســی گرفتیم. امــا بعد از 3 ســال متوجه موضوعی 
شدم که هیچ وقت انتظارش را از کسی که مدعی بود عاشقانه دوستم 
دارد نداشــتم. چنــد ماه پیــش وقتی تلفن همراهــش را نگاه می کردم 
متوجــه پیامک هــای احساســی او بــا یکی از دوســتانم شــدم. بــا وجود 
انــکارش وقتی بیشــتر حواســم را جمع کردم دیــدم ظاهراً ایــن آقا به 
ســحر که دوســت مشــترک مــن و خواهرش اســت، علاقه مند شــده و 
فرامــوش کرده که من همســرش هســتم. حالا هــم نمی خواهم مانع 
ارتباط او با دوســتم شــوم اما می خواهم در ازای بخشــش مهریه ام که 
8۰۰ ســکه بهار آزادی اســت جشــن طلاق بگیرم و به اقوام و دوســتان 

این آقا بگویم که او را بشناسند و بدانند که یک خائن است!
در همیــن لحظه وحید بــا لحنی طلبکارانه گفت: جنــاب قاضی دروغ 
می گوید. من هیچ ارتباطی با ســحر نداشتم و برایش سوء تفاهم شده. 
مــن فقط احساســاتم را برایش بیان کــردم وگرنه هیــچ علاقه ای به او 
نــدارم. مــن زندگی ام را دوســت دارم و بــه هیچ وجه حاضــر به طلاق 
دادن همســرم نیســتم. اصــلًا نمی دانــم جشــن طلاق چــه صیغه ای 

است.
قاضی رو به وحید کرد و گفت: شــما همیشــه احساساتت را به دیگران 

در قالب علاقه مندی ابراز می کنی؟
وحیــد جواب داد: اصلًا تقصیر خودش اســت. ایــن خانوم اصلًا به من 
توجهــی نمی کنــد و به جای اینکه به مــن و زندگی مان تمرکز کند همه 
فکرش رفتن به کلاس ها و برنامه هایی اســت که با دوستانش گذاشته. 
اصــلًا چــرا وقتــی چند ماه ســحر به خانه مــا می آمد و جلــوی خودش 
بــه من محبت می کرد، اعتراضی نداشــت. حالا با چنــد تا پیامک من 
خائن شــدم! اگر ســحر مشکلی داشت چرا گذاشــت به خانه مان رفت 
و آمــد کنــد. بعد هم مقصر من نیســتم مقصــر تویی که بــه من توجه 

نکردی و حالا هم ما را در مسیر جدایی قرار دادی.
مهســا کــه در حــال گریــه کردن بود بــا دســتمالی چشــم هایش را پاک 
کــرد و گفت: جناب قاضی ارتباط وحید با ســحر آنقدر عمیق شــده که 
همــه نزدیکانمان فهمیده اند. او آبروی من را جلوی خانواده ام برده و 

دوست ندارم حتی یک لحظه با او زیر یک سقف زندگی کنم.
وحیــد در پاســخ بــه مهســا گفــت: هــر کاری می کنــم اما جشــن طلاق 

نمی گیرم.
مهسا جواب داد: تو خیانت کردی و باید تاوانش را بدهی. یادت نرفته 
کــه پدرت پرداخت مهریــه ام را ضمانت کرده و اگر مجبور شــوم خانه 
پــدرت را به جای مهریــه می گیرم. پس یا به خواســته ام توجه کن یا تا 

ریال آخر مهریه ام را از تو و پدرت می گیرم.
در ایــن لحظــه قاضی زوج جوان را به آرامش دعــوت کرد و گفت: فکر 
می کنم شــما به چند جلســه مشــاوره نیــاز دارید تا ببینم مشــکلتان با 

مشاوره حل خواهد شد یا راه چاره ای ندارید.
ë امیرحسین صفدری کارشناس خانواده

متأســفانه این روزهــا زوج های جوان توجــه زیادی بــه الزامات زندگی 
مشترکشان ندارند. در این پرونده هم به نظر می رسد که زوجین دچار 
طلاق عاطفی شده اند و این مسأله موجب شده تا وحید برای رفع نیاز 

عاطفی خودش به فرد دیگری رجوع کند.
زوجین باید یاد بگیرند که برای بیان احساساتشــان تنها به همسرشان 
بسنده کنند و به گونه ای هم رفتار نکنند که افراد سودجو همانند سحر 
بــا آگاهــی از فضای ملتهب بیــن زوجین از آب گل آلــود ماهی بگیرند. 
بی توجهــی بــه این مهــم می تواند کانون یــک خانواده را از هم بپاشــد 

هماننداین زوج که در ابتدای راه با معضل خیانت روبه رو شده اند.

گروه حوادث: مرد میانســال که همســر و صاحبخانــه اش را با ضربات 
چاقو به قتل رسانده بود، قبل از خروج از شهر دستگیر شد.

ســرهنگ یدالله نــوروزی، فرمانده انتظامی فاروج در تشــریح این خبر 
گفــت: بــا اعلام خبــر قتل یــک زن و صاحبخانه اش در شــهر فاروج به 
پلیس، در بررسی های انجام شده مشخص شد که شوهر ۶۵ ساله این 
زن با ضربات متعدد چاقو، همسر و صاحبخانه خود را به قتل رسانده 

و از محل متواری شده است.
وی با بیان اینکه متهم به مواد مخدر اعتیاد داشــته است، افزود: قاتل 
در حالی که قصد خروج از شهرستان را داشت در عملیاتی غافلگیرانه 
توســط مأمــوران دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد. متهم در 
بازجویی هــا ضمن اعتراف به قتل ها علــت این جنایت ها را اختلافات 
خانوادگــی عنــوان کرد که منجر به مشــاجره و در نهایت قتل همســر و 

صاحبخانه توسط این فرد شد.

ق  جشن طلا
برای رسوایی یک خائن!

 اعتراف شوهر 
به قتل همسر و صاحبخانه اش 

    مرگ  مرموز  6 نفر
در باغ شخصی

گروه حوادث: راننده تریلی پس از واژگونی خودرواش در بزرگراه 
امام علی جان باخت.

واژگونی مرگبار تریلی 
در بزرگراه 

مرگ زن جوان در آسانسور


